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ــم  ــه مه ــره‌ای اســت ک ــینه‌اش دای ــم س حری
ــود،  ــم می‌ش ــعاعی رس ــه ش ــه چ ــت ب نیس
ــه  ــن اســت ک ــم اســت ای ــش مه آنچــه برای
خانــواده در مرکــز آن ایســتاده‌‎ اســت و هیــچ 
ــدازد.  ــی ان ــان جدای ــد بینش ــی نمی‌توان خط
مــورد  نوشــتن در  بخواهیــد  را  راســتش 
پــدر بســیار کلافــه کننــده اســت. آخــر چــه 
ــوان نوشــت درمــوردش؟ کلمــه‌ای کــه  می‌ت
ــا  ــرای خــود کــرده ام تنهــا ســه حــرف را ب
ــیاری  ــای بس ــروف ناگفته‌ه ــن ح در دل ای
ــات  ــام کلم ــر تم ــا اگ ــه یقین ــود دارد ک وج
ــا یکدیگــر متفــق شــوند کــه بخشــی  دنیــا ب
از آن را تعریــف کننــد ، بی‌گمــان ســرافکنده 

ــد شــد. خواهن
پدرهــا موســیقی‌دان نیســتند امــا آهنــگ 
بــرای  نوازشیســت  دســت  صدایشــان 

دانشــکده  در  پدرهــا  روحهــای خســته‌مان. 
پزشــکی عمــر خــود را صــرف نکرده‌انــد 
ــم  ــه مره ــا را آنگون ــان زخم‌ه ــا بوسه‌هایش ام
حاذق‌تریــن  کــه  می‌کنــد  آرام  را  دردش  و 

پزشــکان نیــز از انجامــش عاجزنــد.
ــود و  ــدر ب ــام پ ــه ن ــم ب ــوره‌ای ه ای کاش س
ــرق  ــر ع ــوگند ب ــد: و س ــاز می‌ش ــه آغ اینگون
ــدارد،  ــا ن ــر پ ــتی زی ــچ بهش ــه هی ــدر ک ــام پ ن

ــت. ــت اس ــه بهش ــودش هم ــن وج ولیک
ــی  ــان زندگ ــمتی از وجودم ــه در قس او همیش
بــه  قلبمــان همیشــه  می‌کنــد و شــش‌های 
ــر  ــه دیگ ــت ک ــدر هس ــاج. آنق ــش محت بودن
ــود،  ــان می‌ش ــان ن ــی برایم ــش؛ گاه نمی‌بینیم
گاهــی جــان. خلاصــه خــود را دائمــا بــه 
ــد  ــه آن امی ــی‌آورد ب ــف در م ــکل‌های مختل ش
ــه  ــم ب ــا می‌خواهی ــه م ــور ک ــی آنط ــه زندگ ک

ــد. ــازمِان برقص س
دیگــر چــه می‌توانــم از پــدر بنویســم؟ از 
ــور در آن  ــه ش ــش ک چشــم‌های همیشــه نگران

پدر
علی عبدالله پور

ــت  ــتان زمخ ــا دس ــم ی ــد بنویس ــوج می‌زن م
کــه  بغض‌هایــی  یــا   بســته‌اش؟  پینــه  و 
ــز  ــه هرگ ــرو خــورده شــد و اشــک‌هایی ک ف
جــاری نشــد؟ شــاید هــم از بهشــتی نوشــتم 
کــه هرگــز لیاقــت جــاری شــدن زیــر پاهــای 

ــت. ــته‌اش را نداش خس
تقدیــم بــه تمــام پدرانــی کــه جوانــی خــود را 

بــی دریــغ فــدای فرزندانشــان کردنــد.

 من را صدا کن ای پدر
 بر من دعا کن ای پدر

 از درد می‌نالم ببین
 دردم دوا کن ای پدر!

 من خاکِ پایت می شوم
 بندِ عصایت می شوم

 تسبیحِ دانه دانه ای،
 من را اَدا کن ای پدر!

 من چاه را نشناختم
 خود را در آن انداختم

 بندی بیاویز از کَرَم 
 من را رها کن ای پدر!

 درگیرِ خویشم روز و شب
 در پیله ام در تاب و تب

 دستی بکِش بر فرقِ من
 من را جدا کن ای پدر!

 عهدی که بستم ای پدر
 بی خود شکستم ای پدر

 منتّ بنهِ بر من و خود
 عهدم وفا کن ای پدر!

 #عرفان_قاسمی قاسموند)ع.ق(
#پدر

خودخوری‌های روزانه
محمد شیروان

ــای  ــد در روزه ــور و امی ــای ن بارقه‌ه
ــه گام  ــی بیانی ــدی یعن ــک و ناامی تاری
ــر کــن، قصــد نداشــتم اســم  دوم. صب
بیانیــه گام دوم را بیــاورم. من دانشــجو، 
ــر  ــرف یکدیگ ــجو. ح ــم دانش ــو ه ت
ــرم  ــای گ ــم از ج ــم. نفس را می‌فهمی
ــط وام  ــو قس ــر ت ــود. اگ ــد نمی‌ش بلن
ــت،  ــت اس ــرو نهُ ــتت گِ داری و هش
مــن هــم مثــل تــو هســتم، دقیقــا 
نابســامانی‌ها  از  دلمــان  تــو.  مثــل 
پــر اســت و شــاید گوش‌شــنوایی 
کــه صــدای  باشــیم  نکــرده  پیــدا 
عدالت‌خواهــی خــود را بــدون تــرس 
ــدارد،  ــود ن ــکلی وج ــم. مش ــان کنی بی
ــت  ــنوا‌یی نیس ــوش ش ــه گ ــالا ک ح
ــیم.  ــاد می‌کش ــت را فری ــم عدال ــا ه م
ــن  ــه ای ــه ب ــده ک ــه ش ــم چ نمی‌دان
ــز  ــچ چی ــر از هی ــیده‌ایم. دیگ ــا رس ج
ــر  ــم، ه ــی نداری ــس ترس ــچ ک و هی
چــه شــد، شــد. در چهل‌وســومین 
بهــار آزادی، جــوان ایرانــی، بــا قــدی 

ــه  ــده ب ــره‌ای رنگ‌پری ــده و چه خمی
پــای ایــن درخــت ایســتاده، اگــر چــه 

دل پـُـری دارد.
ــم.  ــر نمی‌دان ــما را مقص ــودم و ش خ
می‌کنــی  احســاس  دلــت  در  اگــر 
دیگــر جــای امیــدی نیســت، دلیلــش 
ــو  ــن و ت ــم. م ــان می‌کن ــت بی را برای
ــئولینی  ــی مس ــم، وقت ــری نداری تقصی
در ایــن انقــاب نســبت بــه ارزش‌های 
بی‌تفــاوت  و  رویگــردان  آن  دینــی 
ــه  ــن ک ــود ای ــه می‌ش ــوند نتیج می‌ش
ــت،  ــن نیس ــرف م ــن ح ــی! ای می‌بین
ــور  ــن کش ــخص ای ــن ش ــرف اولی ح
ــی  ــی ببین ــت وقت ــوب اس ــت. خ اس
همــان  مملکتــت  اول  شــخص 
تـَـه  کــه  می‌زنــد  را  حرف‌هایــی 
دلــت بــا خــود میزنــی. بیانیــه گام دوم 
ــی، جــدی  ــن حرف‌هــای خودمان همی
و واقعــی اســت. بگیــر، بخــوان، فکــر 
کــن. اگــر دوســت نداشــتی فحشــش 

ــده. ــن ب ــه م را ب

مــاه رجــب هفتمیــن مــاه از ماه‌هــای 
از  و  شــریف  بســیار  ماهــی  قمــری، 
نــام  رجــب  اســت.  حــرام  ماه‌هــای 
ــل  ــه از عس ــت ک ــت در بهش ــری اس نه
شــیرین‌تر و از شــیر ســفیدتر اســت و 
ــاه روزه دارد، از آن  ــن م ــس در ای ــر ک ه
نهــر آب می‌نوشــد. مــاه رجــب را رســول 
خــدا »مــاه أصــب« نــام نهــاده بــه خاطــر 
ــت  ــای رحم ــاه دره ــن م ــه در ای ــن ک ای
ــود.  ــاز می‌ش ــدگان ب ــرروی بن ــد ب خداون
در ایــن مــاه روزه گرفتــن ثــواب فراوانــی 
ــن  ــش در ای ــه بندگان ــدا ب ــگاه خ دارد. ن
مــاه ویــژه اســت و بندگانــش را بــه 
انجــام نمازهــای مســتحب و روزه دعــوت 

می‌کنــد.
از ایــن مــاه بــه عنــوان خودســازی بندگان 
ــاه مناســبت‌های  ــن م ــاد می‌شــود. در ای ی

برجســته‌ای طبــق تقویــم وجــود دارد. ماننــد: 
ــه  ــی )علی ــام عل ــاد ام ــب، می ــة الرغائ لیل
الســام( و شــکافته شــدن کعبــه و همچنیــن 
ــری،  ــخ بش ــش تاری ــن جنب ــروع بزرگتری ش
یعنــی برانگیختــه شــدن پیــام‌آور مهــر و 
ــی )ص(  ــد مصطف ــرت محم ــت حض محب

ــان‌ها. ــعادت انس ــت و س ــرای هدای ب
ــاه  ــب، م ــاه رج ــامی م ــات اس ــق روای طب
ــاز  ــازی، و آغ ــادت و خودس ــب و عب تهذی
ســوی  بــه  ســلوک  جدیــد  دوره  یــک 
خداســت. لیلــة الرغائــب بــه نخســتین شــب 
ــوع  ــود. وق ــه می‌ش ــب گفت ــاه رج ــه م جمع
مناســبت‌های تاریخــی متعــدد صــدر اســام 
ــان برجســته‌ای از  ــه زم ــاه آن را ب ــن م در ای

ــت. ــرده اس ــل ک ــال تبدی س
از جملــه فضایــل مــاه رجــب آن اســت کــه 
ــى روز  ــده یعن ــع ش ــض در آن واق ــام البی ای
ســیزدهم، چهاردهــم و پانزدهــم. و اعتــکاف 
آموزه‌هــاى  در  روزه‌دارى،  و  خــدا  بــراى 
ــد و ســفارش شده‌اســت. ــر آن تأکی ــى ب دین

ــاه رجــب اســت.  ــام م ــر انقــاب: »ایّ رهب
قــدر ایــن مــاه را و ایــن روزهــا را بدانیــم؛ 
مــاه رجــب، مــاه توّســل و تضــرّع و 
دعاســت، مــاه تصفیــه‌ی روانــی و معنــوی 
ــک  ــد نزدی ــدا بای ــه خ ــا را ب ــت؛ دل‌ه اس
شــما...  جوان‌هــای  بخصــوص  کــرد؛ 
ــد در  ــا خداون ــاط ب ــت ارتب ــن تقوی ــه ای ب
ــم  ــاج داری ــان احتی ــه‌ی عمرم ــه لحظ لحظ
و ایــن ایّــام مــاه رجــب متناســب بــا ایــن 

ــت.« ــاج[ اس ]احتی

فرصت تهذیب
علی حیدری



چو ایران نباشد تن من مباد
محمدحسن لادنی

تاریخ ما تناوب تاریک و روشن است
اکنون در انتظار طلوع سپیده‌ایم

تاریخ آموزش و پرورش ایران
ــری  ــا ۱۳۸۰ هج ــتان ت ــران باس از ای

شمســی
وزرای  کلیــه  معرفــی  بــا  همــراه 
علــوم، معــارف، فرهنــگ و آمــوزش 

و پــرورش
نوشته : امان‌الله صفوی

و  باســتان  عهــد  از  کتــاب  ایــن 
ــذار و  ــل تاثیرگ ــامی عوام دوره اس
تاثیرپذیــر در آمــوزش و پــرورش را 
تــا تاســیس دارالفنــون بررســی کــرده 
و هدف‌هــای آمــوزش و پــرورش 
ــر  ــف و از نظ ــای مختل را در دوره‌ه
ــام  ــن ســینا، ام ــی همچــون اب بزرگان
محمــد غزالــی، خواجــه نصیرالدیــن 

ــد. ــان می‌کن ــعدی بی ــی و س طوس
ایــن کتــاب بــا تاکیــد بــر دوران 
ــوزش  ــی آم ــل تکمیل ــر عوام معاص
و پــرورش از تاســیس دارالفنــون تــا 
ــه طــور  ــرده و ب ۱۳۸۰ را بررســی ک
مفصــل در فصــل پنجــم بــه تربیــت 
می‌پــردازد.  دوران  ایــن  در  معلــم 
ــه همــه‌ی  ــاب را ب ــن کت ــدن ای خوان
علاقه‌منــدان  و  دانشــجومعلمان 
پــرورش  و  آمــوزش  تاریــخ  بــه 
پیشــنهاد می‌کنــم. کتــاب حاضــر 
مجموعــه‌ی جــداول، نمودارهــا و 
ــتندی  ــیار خــوب و مس ــر بس تصاوی
را در اختیــار پژوهشــگران عرصــه‌ی 

تعلیــم و تربیــت می‌گــذارد.

معرفی کتاب
محمدعلی صالحی

ــده در  ــه ش ــای ریخت ــه خون‌ه ــرام ب ــا احت ب
ــت و آزاداندیشــی ــیر عدال مس

ــومین  ــل و س ــال وارد چه ــا امس ــاب م انق
ســال از حیــات خــود می‌شــود؛ انقلابــی 
کــه بســیاری از جامعه‌شناســان آن را آخریــن 
ــی  ــد. وقت ــا می‌دانن انقــاب کلاســیک در دنی
ســخنرانی‌های بــزرگان و شــعارهای مردمــی 
ــا شــرایط  ــم و ب ــدای انقــاب را می‌خوانی ابت
ــا  ــم، واقع ــه می‌کنی ــان مقایس ــروز خودم ام
تعجــب می‌کنیــم. بــرای مثــال: مصاحبــه 
آیــت ا... طالقانــی بــا روزنامــه اطلاعــات در 
ــار در کار  ــاب اجب ــورد حج ــال ۵۷ »در م س
ــه  ــاد ب ــه اعتق ــا شــهید بهشــتی ک نیســت«. ی

آزادی بیــان در دانشــگاه‌ها داشــت.
از ســخنرانی‌ها راجــع بــه فراهــم 

نمــودن امکانــات رفاهــی و خدمات 
ــگان  ــرق رای ــی و آب و ب اجتماع
هــم بــه انــدازه کافــی گفتــه شــده، 
بــا مــرور ایــن شــعارها انــوار امیــد 
در دلمــان کــم فــروغ می‌شــود. 

اســامی  جمهــوری  بــود  قــرار 
حکومــت مســتضعفان باشــد، قــرار 

ــان برســد،  ــه پای ــود دوره کاخ نشــین‌ها ب ب
ــد،  ــوش برس ــه گ ــف ب ــردم ضعی ــدای م ص
ــان  ــون نمای ــوب قان ــات در چهارچ اعتراض
شــود، قــرار بــود آزادی بیــان نصیــب همــه و 

علی‌الخصــوص دانشــجویان شــود و ...
ــروز  ــا، ام ــرار بوده ــن ق ــه‌ی ای ــد از هم بع
ــد،  ــمار می‌رون ــه ش ــت ب ــم اهمی ــن ک قوانی
جــز  می‌شــوند،  توقیــف  روزنامه‌هــا 
ــزی  ــی چی ــت تحصیل ــت و محرومی بازداش
نمی‌شــود،  دانشــجویی  فعــالان  نصیــب 
صــدا و ســیمای ملــی در بهتریــن و بدتریــن 
حــال  در  همچنــان  کشــور  رخدادهــای 
انتشــار حاشیه‌هاســت. انقــاب مــا یــک 
ــم  ــادگی ه ــه س ــت، ب ــاده نیس ــاب س انق

ــر  ــای تغیی ــر مبن ــه لســت، تنهــا ب شــکل نگرفت
ــاح  ــر و اص ــرای تغیی ــه ب ــده؛ بلک ــاد نش ایج
بــر مبنــای اســامیتّ اســت کــه ایجــاد شــده، 
ــه  اســامیتّی کــه حامــی و راهنمــای جامعــه ب
ــروز  ــا ام ــد. ام ــال باش ــوی کم ــمت و س س
ــد از  ــرق امی ــتیم. ب ــری هس ــز دیگ ــاهد چی ش
چشــم مردممــان گرفتــه شــده و چــه مصیبتــی 
ــل  ــت چه ــس از گذش ــدی. پ ــر از ناامی بالات
ســال از پیــروزی انقــاب اســامی هــم اکنــون 
ــت توانســته  ــن حکوم ــا ای ــد بیاندیشــیم آی بای
تاکتیک‌هــای یــک جامعــه اســامی را بــه 
ــی  ــه وعده‌هــای انقلاب ــد؟ ب ــی ترســیم کن خوب

ــاند؟ ــل بپوش ــه عم ــود جام خ
اقتصــادی،  کننــده  نگــران  آمار‌هــای 

فقــر، بیــکاری، فاصلــه طبقاتــی، کــم و 
کاســتی‌های نظــام آموزشــی و بهداشــتی، 
ــان  ــتی بنی ــی و سس ــادی، اخلاق ــاد اقتص فس
خانــواده و هــزاران آســیب اجتماعــی دیگــر. 
ــر پیشــرفت  ــی اســت اگ ــد بی‌انصاف هــر چن
صنایــع، گســترش صــادرات، تامیــن امنیــت و 
پیشــرفت در زمینــه علــوم مختلــف را نادیــده 
ــانگر  ــتی‌ها نش ــه آن کاس ــا هم ــم، ام بگیری
کوتاهــی  اســت.  بســیاری  کوتاهی‌هــای 
همــه و همــه و همــه مــا ۸۰ میلیــون ایرانــی. 
ــه زدن و  ــه ضرب ــر ب ــه منج ــی ک کوتاهی‌های
بدبینــی بــه اصــل اســام می‌شــود. بــه اصــل 
ــت  ــه دس ــرای ب ــد. ب ــه می‌زن ــاب ضرب انق
ــان را  ــون جوانانم ــاب، خ ــن انق آوردن ای
دادیــم، مــا شــیرمردان کشــورمان را دادیــم و 

ــم. ــاب کردی انق
ــه  ــر دوش هم ــنگینی ب ــئولیت س ــس مس پ

ــت. ماس
»دانشــجوی امروز مســئول فرداســت«. پیش از 
نقــد بــه هــر مســئول و صاحــب منصبــی باید 
ــم  ــم و بدانی ــروع کنی ــان را ش ــد از خودم نق
ــاح  ــه اص ــوم جامع ــاح نش ــن« اص ــا »م ت
ــود در  ــدازه خ ــه ان ــس ب ــر ک ــود و ه نمی‌ش

ــظ کشــور و انقــاب مســئول اســت. حف
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The audio-lingual method, one of 
the oral-based approaches based on 
behaviorist theory, is a method used 
in teaching language that is based on 
repetition of dialogues and phrases 
about everyday situations.  In this 
method the emphasis is not on the 
understanding of words, but rather 
on the acquisition of structures 
and patterns. Also in this method 

Language teaching method
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vocabulary is taught in context, focus is on pronunciation, grammatical 
explanations are kept to a minimum and the practices are used to teach 
structural patterns. The objects and materials for teaching should all be 
in the target language, So that they will use as little as possible the native 
language. The more repetition, the greater the learning. In addition in this 
method it is important to avoid learners to make mistakes and they should 
immediately be corrected by the teacher. Students should 'overlearn', i.e. 
learn to answer automatically without stopping to think. The role of the 
teacher is like an orchestra leader that his responsibilities are conducting, 
guiding, and controlling the students’ behavior in the target language. 
Also the role of students in this method are to interfere with the students’ 
attempts to master the target language.


